
 

ل ب
سا

ی
ت

س
 /مفتهو 

ره 
شما

۱۰
۴

 /
تان

بس
تا

 
۱۴

۰۱

 ٧٥ 

 مقاله علمی پژوهشی

نقد و بررسی دیدگاه آنتونی فلو 
جاودانگی نفس  باب در

 علامه طباطبایی دیدگاه بر تأکید با
 *قاسم پورحسن ۲۳/۰۶/۰۱۴۰ رشیپذ خیتار  ۱۵/۰۹/۱۳۹۹ افتیدر خیتار

 **نژاد یکلباد رضایعل  ---------------------------- 
 ***یرحمت الله محمود

 چکیده
حتـی ، میل به جاودانگی از ابتدا با حیات بشر عجین شده و هـر کـس در هـر سـطحی

پـژوهش . کننـدمنکران معاد نیز به این مسئله اندیشیده و میل به جاودانگی را انکار نمی
دیـدگاه ، و جـاودانگی نفـس پرداختـه حاضر با رویکردی تحلیلی به بررسـی مسـئله بقـا

برانگیزترین مباحث مربوط بـه جـاودانگی علامه طباطبایی و آنتونی فلو را درباره چالش
علامـه . کنـدهمـانی شخصـیت بررسـی مـیمسئله سعادت و شقاوت ذاتی و این، نفس

، نظر علامه در مورد نفـس؟ طباطبایی درباره وجود جوهری به نام نفس چه نظری دارن
علامه با اتکـا بـه . فیت تجرد و جاودانگی آن برآمده از حکمت متعالیه ملاصدراستکی

گیری از اصولی مانند اصـالت مبانی عقلی و بر مبنای حکمت متعالیه ملاصدرا و با بهره
حرکــت جــوهری اشــتدادی و وحــدت حقیقــت نفــس تقریــری نــو از معــاد و ، وجــود

نظر فلو آیا وجود هویت مستقلی بـه نـام  از طرف دیگر از. کندجاودانگی نفس ارائه می
ذهن یا روح ، فلو هویتی مستقل در انسان به نام نفس؟ پذیر استنفس و بقای آن امکان

ــوم ــاودانگی نفــس از هی ــا و ج ــه ، را انکــار کــرده و در رد بق ــداران نظری ــل و طرف راس
تبیـین در این نوشتار کوشش نویسنده بر ایـن اسـت کـه بـه . کندفیزیکالیسم پیروی می

همچنـین نظـر علامـه طباطبـایی دربـاره ؛ نظریه علامه و فلو در فناناپذیری نفس بپردازد
. وجود جوهری به نام نفس و استدلال وی در اثبات جاودانگی نفس بررسی خواهد شد

، ها و نظرات فلسفی آنتونی فلو را تبیین نمودهقصد داریم میزان قوت و ضعف استدلال
 .انگی نفس را از دیدگاه علامه پاسخ دهیماشکالات وی در رد جاود

، بقـاء نفـس، جـاودانگی نفـس، آنتـونی فلـو، علامه طباطبـایی:واژگان کلیدی
 .همانی شخصیتاین

                                                      
 ghasemepurhasan@gmail.com. طباییدانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طبا *

  kolbadinezad@yahoo.com. دانشجوی دکتری فلسفه تطبیقی دانشگاه علامه طباطبائی **
 rahmat_mahmoodi90@yahoo.com. دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه تهران ***
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 مقدمه

 -دو زمینـه فکـری وگو میان دو متفکر بابرقراری تعامل و گفت، هدف اصلی نگارنده در این اثر
به نمایندگی از فلسفه اسـلامی پاسـخی بـرای  ییطباطباقصد داریم از علامه . فلسفی متفاوت است

میـزان قـوت و . نقـد وارد کنـیم آنتـونی فلـومسئله جاودانگی نفس فراهم نموده و بر مبنای علامه به 
 آنتونی فلـواشکالات ، را تبیین کرده آنتونی فلوو  طباطباییها و نظرات فلسفی علامه ضعف استدلال

های موجود در فلسـفه اسـلامی و ظرفیت طباطباییبانی علامه در رد جاودانگی نفس را با توجه به م
 .کند بین آنها دیالوگ برقرار کنیممعاصربودن این دو فیلسوف کمک می. پاسخ دهیم

کیفیت تجرد و جاودانگی آن برآمـده از حکمـت متعالیـه ، در مورد نفس طباطبایینظر علامه 
نوآورانه از بحث معاد کرده و بر مبنای حکمت  تقریری، علامه با اتکا به مبانی عقلی. ملاصدراست

وحـدت ، حرکت جوهری اشـتدادی، گیری از اصولی مانند اصالت وجودمتعالیه ملاصدرا و با بهره
. نمایـدتقریری نو از معاد و حیات پس از مـرگ ارائـه مـی، تشکیک در مراتب وجود، حقیقت نفس

جایگـاه ، کـه در درون سـنت اسـلامی قـرار دارد طباطباییمسئله معاد و جاودانگی از دیدگاه علامه 
 .شوداز این جهت یک امتیاز در بحث تطبیقی میان این دو فیلسوف محسوب می، ای داشتهویژه

ای که در مسیحیت و الهیات فلسفی غـرب در اثبـات بقـای در مقابل با نقد سه شیوه آنتونی فلو
 :برده عبارت اند ازسه شیوه نام. کندمیدلایلی را علیه جاودانگی نفس ارائه ، نفس تدوین شده

 ؛بدن بر اساس کتاب مقدس -بازآفرینی شخصی روح) الف
 ؛دکارتی درباره روح و بدن -شیوه افلاطونی) ب
 .اثیری و آسمانی، شیوه بدن علوی) ج

معتقد است از میان سه شیوه فوق تنها شیوه بدن اثیری و آسمانی قابل دفاع بـوده و از سـایر  فلـو
 .تر استها معقولمشرب

 :ساختار این مقاله مشتمل بر چهار بخش خواهد بود
در بخـش . بیان مسئله و مفاهیم بنیادین بررسی شده اسـت، در بخش اول کلیات پژوهش

بـه صـورت  طباطبـاییو علامـه  آنتـونی فلـومسئله بقا و جاودانگی نفس از دیدگاه ، دوم و سوم
 آنتونی فلور بخش چهارم بررسی تطبیقی میان علامه و جداگانه تقریر و ارزیابی خواهد شد و د
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 .در مسئله جاودانگی نفس صورت خواهد گرفت

 بیان مسئله

در طول تاریخ کـانون توجـه و ، جاودانگی نفس به عنوان یکی از مسائل اصلی فلسفه دین
پژوهش حاضـر بـا رویکـردی تطبیقـی بـه تحلیـل و . معرکه آرای حکما و متکلمان بوده است

در الهیـات فلسـفی . پردازدمی آنتونی فلـوو  طباطباییی جاودانگی نفس از دیدگاه علامه بررس
: های بنیادین پژوهش درباره جاودانگی و بقای نفس مطرح استغرب سه شیوه به عنوان روش

بـر . بدن و شیوه بدن اثیری یا آسمانی -شیوه بازآفرینی شخصی روح؛ دکارتی -شیوه افلاطون
یـت، اساس کتاب مقدس هـایی روش، دو شیوه بـدن آسـمانی و بـازآفرینی بـه دلیـل نقـد ثنو

 .نیرومندتر در دوره جدید شناخته شده است
 -پیروی کرده و با نقـد شـیوه افلاطـونی راسلهای در رد جاودانگی نفس از استدلال آنتونی فلو

م یعنـی بـدن شـیوه سـو، دکارتی در باب روح و بدن و شیوه بازآفرینی بدن بر اساس کتـاب مقـدس
درباره بدن آسمانی در الهیات مسـیحی و اسـلامی پیشـینه دارد و  فلودیدگاه . کنداثیری را تبیین می

. بر بقا و جاودانگی نفس بـر رویکـردی تجربـی اسـتوار اسـت فلونقدهای . دیدگاه جدیدی نیست
 :کندسه مانع بنیادین را در پذیرش مسئله بقا عنوان می آنتونی فلو

امکان « ه او خلط میان مفهوم فناناپذیری و جاودانگی سبب شده است بربه عقید. ۱

کید شده و استدلال، از طریق آثار» بقای پس از مرگ ها خاطرات و فرزندانمان تأ

کید ما بر فناناپذیری و جاودانگی ؛ بر این مبنا استوار گردد در حالی که مدعا و تأ

کید میبر تمایز میان مفه فلوبنابراین ؛ است نه بقا کند و بقا وم فنا و جاودانگی تأ

 .مقدمه فناناپذیری و جاودانگی است

ها پـس از داند که همه انسانترین مانع در پذیرش بقای نفس را این مسئله میمهم فلو. ۲

بنـابراین مـرگ و ؛ شـوندمرگ به خاک سپرده یا سوزانده شده یا به شیوه دیگری دفن می

ن و به لحاظ عقلی و منطقی میان مرگ و زنـدگی و بقـای رفتدفن یعنی نابودی و ازبین

 .داندپس از مرگ چیزی وجود ندارد و پذیرش ایده بقا را امری محال می
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در برابر این عقیده مرسوم در سنت مسیحی که معتقدند زنده خواهنـد شـد و  فلو. ۳

کنـد کـه آیـا مـرگ همـه این پرسـش را مطـرح می، اندمنتظر زندگی پس از مرگ

این ادعا که برخی یا همه مـا بـاقی خـواهیم ؟ ها واقعیتی انکارناپذیر استانانس

اسـتعاره ، واقعی است یا مراد، شدنزنده؟ چگونه است، ماند یا زنده خواهیم شد

 .)۵۷-۵۶ص، ۱۳۹۱، فلو؟ (بیدارشدن است

از سوی دیگر در حکمت اسلامی تصویر روشنی از حیات پـس از مـرگ و بقـای نفـس وجـود 
علامـه مـرگ را . کنـدهمین مسئله امکان تقریر و بحث نظری تطبیقی در این باب را فراهم می. دارد

دادن در تبیینی دیگر مرگ را ازدست. داندترک تعلق نفس از ماده و آثار ماده و انتقال روح از بدن می
بنابراین ؛ کندتعریف می، در چیزی که شأنیت آنها را داشته باشد) شعور و اراده( حیات و آثار حیات

مرگ با حواس ظـاهری و . بلکه ترک تعلق نفس به بدن است، مرگ بطلان و نابودشدن انسان نیست
چراکه مرگ با خاموشی حواس ظاهری و باطنی و زوال حرکت مـادی ؛ شودحرکات مادی درک نمی

 .حاصل شده و عبور از عالم طبیعت به عالم تجرد و ما فوق طبیعت است
ماننـد شـناخت ؛ حقیقتی است که ذاتاً به خداوند مرتبط و به او متعلق است از نظر علامه نفس

پس درک نفـس بـدون شـناخت و شـهود مقـوِم . نوع که بدون شناخت جنس و فصل ممکن نیست
حتماً بـه مرتبـه شـهود خداونـد رسـیده ، اگر کسی نفس خود را مشاهده کند. هستی او محال است

همه موجـودات : «گویدعلامه در مقام تبیین این سخن می. است و این بهترین راه شهود حق است
ن یـه اکـد یـآو از اینجا به دسـت مـی ... نند و او مشهود همگان استکحضرت حق را مشاهده می

، ۱۳۸۸، طباطبـایی(» شناسـدنـد و نمـییبمـی هکـسـی کماننـد ؛ شودز جمع مییمشاهده با جهل ن

، ای از علـمجودات به قدر سعه وجودی خود از مرتبهشود مواز نکته فوق معلوم می .)۱۷۵-۱۷۴ص
 .تعالی برخوردارندخودآگاهی و شهود حق

بر شناختِ نفس از عوالم چهارگانه نفـس و میـلِ نفـس بـه ، درباره نفس طباطبـایینظریه علامه 
نفـس ، گیری از معارف قرآنـیعلامه با بهره. صعود از عالم جسمانی به عالم فراعقلی بنا شده است

ای که رو به سوی عـالم ای که رو به سوی عالم دنیوی دارد و وجههوجهه؛ داندا دارای دو وجهه میر
متعلق بـه عـالم خلـق ، ای از نفس را که رو به سوی عالم دنیوی داردبر این اساس وجهه. ماورا دارد

د و نفس را در تعلـق داناز عالم امر می، ای از نفس را که رو به سوی عالم ماورا داردداند و وجههمی
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 .داندبه بدن به واسطۀ عالم امر می
له و علیـه بقـا و جـاودانگی  طباطباییو علامه  آنتونی فلونویسنده کوشیده است به تبیین براهین 

نویسنده در این پژوهش بنیادین بـا روش تحلیلـی و توصـیفی . نفس و نیز نقد و بررسی آنها بپردازد
همـراه بـا توصـیف و ، فلـوهای علامـه و با مراجعه مستقیم به کتاب، مسئله جاودانگی بررسی کرده

 .پردازدتحلیل اسناد و منابع دست اول به تبیین مسئله جاودانگی می

 علامه طباطبایی و مسئله جاودانگی

بسیار حائز اهمیت بوده و مباحـث علامـه در  طباطباییمسئله بقا و جاودانگی نفس برای علامه 
رویکرد علامه در مواجهـه بـا . ز دقت نظر فلسفی و گرایش عمیق عرفانی استتلفیقی ا، جاودانگی

بینی توحیدی و روش فلسفی حکمت صدرایی مبتنی است که مطابق نفس و جاودانگی آن بر جهان
مرگ و جاودانگی نفس مجالی است برای اینکه انسـان امکانـات و غایـات خـود را ، بینیاین جهان

تقریـری ، علامـه بـا اتکـا بـه مبـانی عقلـی. با مبدأ هستی مواجه شود محقق نموده و از سوی دیگر
گیـری از اصـولی ماننـد اصـالت بر مبنای حکمت متعالیـه و بـا بهـره، نوآورانه از بحث معاد نموده

تشکیک در مراتـب وجـود تقریـری نـو از ، وحدت حقیقت نفس، حرکت جوهری اشتدادی، وجود
 .دنمایمسئله بقا و خلود نفس ارائه می

با رویکردی فلسفی و تحلیل عقلـی پاسـخ معقـولی بـه شـبهات منکـران  طباطبـاییعلامه 
عدل الهـی و خلـود در ، تقدیر و سرنوشت، جاودانگی نفس در مسئله سعادت و شقاوت ذاتی

لذا در این بخش قصد داریم از دیدگاه علامه پاسخی برای مسئله جـاودانگی ؛ دهدعذاب می
شده در رد جاودانگی نفـس را اشکالات مطرح، وی را تبیین کرده نفس فراهم و نظرات فلسفی

 .با توجه به مبانی علامه پاسخ دهیم
عـالم . ام آن اسـتکه مجرد از ماده و احکگری است یاز دیدگاه علامه عالم ماده مسبوق به عالم د
عـالم مـادّی علـت ، مقدم بر عالم ماده و درحقیقـت، مثال یا برزخ و عالم عقل یا روح از جهت وجود

البتـه بـدون جهـات عـدمی و ( صفات و افعالش، ات ذاتیبه نظر ایشان انسان با همه خصوص. است
 .)۱۶-۱۵ص، ب، ق۱۴۲۸، همو( در عالم مثال موجود است) نقصی و اوصاف و افعال رذیله و سیئه
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ر رجوع به سوی خـدا در عـوالم مختلـف یدیدگاه علامه این است که نفس انسان در امتداد مس
در آن عوالم موجود ، ا داردیه در دنکتی یبه عین وجود و شخص، ام مختلف بودهکها و احدارای نظام

بـه ؛ اسـتیام زنـدگی دنکـر از نظـام و احیـغ، ام آن عالمککند نظام و احعلامه تأکید می. شودمی
 .شودعبارت دیگر نظام دنیا به طور کلی به نظام دیگری تبدیل می

فنـاء « بـه مرحلـه، ن مرتبـه معرفـتیدر آخـر، از مرتبه مثالی و عقلـی نفس انسان پس از گذار
شـهود بـه . دینماش به خداوند را شهود مییبودن و فقر ذاتیِ خوالربطنیابد و عیدست می» اللّهفی

انسـان در . تعـالی اسـتن شهود فقر و وابستگی وجودیِ خود به ذات حقیع، خویشتن در مرتبه فنا
بودن خـود را بـه خداونـد قیـوم درک و بـه آن الربطیابد و عینخویش را در می این مرحله فقر ذاتی

گیریم علامـه از مجموع سخنان علامه نتیجه می .)۷۴و  ۶۵صص، ۱۳۸۲، همو( کندمعرفت پیدا می
تشخص فـردی بـاقی اسـت و تشـخص فـردی ، به نوعی جاودانگی شخصی معتقد است که در آن

 .رودا از بین نمیانسان پس از رسیدن به مقام فن

 خلود و جاودانگی نفس از نظر علامه

یری از جـاودانگی و ؟ دیدگاه علامه درباره بقا و جاودانگی نفس چیست علامه چـه تصـو
از مـا در هنگـام سـخن بـا  یکه هر کقتی است یحق، مراد علامه از نفس؟ دهدخلود ارائه می

. میکنـیا بـدان اشـاره مـیـم ینـکت مـییاکفلانی و امثال آن از آن ح، او، شما، ما، عبارت من
مبتنی بر مفروضات فلسفی حکمت متعالیه ، رویکردی تبیینی» نفس« رویکرد علامه در تفسیر

علامه از تحلیل واژه نفس به مباحث تجرد نفـس و . و معنایابی از خلال کاربردهای واژه است
 .رسدارتباط نفس و بدن می

ه در معرض فساد باشد و بقای آن کنیزی از ایی هر چعنی برائت و دوریبه نظر علامه خلود 
مبنای علامه در بحث جاودانگی  .)۴۰۸ص، ۲ج، ۱۳۸۴، شاکر( ه داردکامر بر صفت و حالتی 

کنـد و علامه بر این مبنا بدن را متصف به مرگ می. است» فناناپذیری امر مجرد« نفس یا روح
 .کندانتساب مرگ به روح را رد می

ایـن اسـت کـه ، فهمـیممجموع آنچه ما از دیدگاه علامه می؟ ظر علامه چستماهیت مرگ ازن
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انسان بـا مـرگ از اینجـا منتقـل . بلکه انتقال است، شدن نیستانهدام و خراب، مردن صرف تباهی
 .شوددا مییه مسئله قبور و حشر جسمانی پکامت یرود تا روز قبه جای دیگر می، شده

این تشخص هویت انسانی و ، ماندهنسانی پس از مرگ باقی از دیدگاه علامه تشخص نفس هر ا
بـه ؛ بـاقی اسـت، انسان تنها بـا اتکـال بـه آن منبـع. پذیر استبقای او تنها با اتکا به خداوند امکان

 :شان دو جنبه برای انسان قایل استیا یعبارت
 .جنبه ملکوتی که ثابت است نه سیال و واحد است نه کثیر، اول
 .دچار زوال و دگرگونی است، متغیر، پذیری و مادی انسان که زوالوجود ملک، دوم

امری ، جی موجودات و از آن جمله انسانیه وجود تدرککند بر اساس این ادعا علامه اثبات می
 :ن وجود دو وجهه داردیشود و اج افاضه مییو بدون تدر» نک« لمهکه با که خدا یاست از ناح

ه به طـرف خـدای سـبحان کی آن وجهی یکا دارد و یدن ه به طرفکی یی آن وجه و رویک

تدریج از قوه به فعل و از عـدم ه بهکن است یا. ا داردیه به طرف دنکم آن وجهی کح، دارد

تا آنجا ، ابدیامل کنخست به طور ناقص ظاهر گشته و سپس به طور دائم ت. به وجود درآید

ن وجود نسـبت بـه آن یردد و همن نشئات رخت بربسته و به سوی خدای خود برگیه از اک

در ، به طوری کـه هرچـه دارد؛ جییر تدریامری است غ، ه به خدای سبحان داردکوجهی 

در آن ، ت سوقش دهدیه به طرف فعلکای چ قوهین مرحله ظهورش داراست و هیهمان اول

امشان مختلف کن احیکل، ء واحدی هستندن دو وجه هرچند دو وجه برای شییست و این

 .)۴۱۷ص، ۸ج، ۱۳۷۴، باطباییط( است

این جنبه را مقدم بر ، با توجه با مطلب فوق علامه بقای نفس را به جنبه ملکوتی انسان ربط داده
تغییر ، گوید وجود مجرد انسان از حرکتلذا بر اساس همین نکته می؛ داندوجود مادی و ملکی می

 .و سیلان منزه است

 آنتونی فلو و مسئله جاودانگی

. تقریـر و ارزیـابی خواهـد شـد آنتونی فلومسئله بقا و جاودانگی نفس از دیدگاه ، خشدر این ب
را تبیین و اشـکالات وی در  آنتونی فلوها و نظراتی فلسفی قصد داریم میزان قوت و ضعف استدلال
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٨٢ 

. کنـدبه طور کلی در آثارش سه دیدگاه را مطرح می آنتونی فلو. رد جاودانگی نفس را بررسی نماییم
شیوه سـوم یعنـی بـدن ، دکارتی-بدن و شیوه افلاطونی -با نقد دو شیوه بازآفرینی شخصی روح وی

. تـر اسـتها معقولمعتقد است تنها شیوه بدن اثیری و آسمانی از سایر مشرب، اثیری را تبیین کرده
فرینی و لـذا نظریـه بـازآ؛ دیدگاه بدن اثیری است، کندای نسبت برقرار میدیدگاهی که با آن به گونه

پنداشـتند معتقد است بسیاری از کسانی که می فلو. داندقابل دفاع نمی، جاودانگی نفس را رد کرده
از مجمـوع سـخنان . انددرواقع به نظریه بدن علوی معتقد بوده، انددکارتی -قایل به تلقی افلاطونی

باید ، ماندنچه باقی میآ، شود که اگر قایل به بقای شخصی و فردی باشیماین مطلب مستفاد می فلو
دربـاره بـدن  فلـودیـدگاه . قصد دارد بقای فارغ از روح را به وجـود آورد فلو. نوعی بدن علوی باشد

بـر بقـا و  فلونقدهای . لذا دیدگاه جدیدی نیست؛ آسمانی در الهیات مسیحی و اسلامی سابقه دارد
 .جاودانگی نفس بر رویکردی تجربی استوار است

، قـرآن، میلادی درباره پیـامبر ۲۰۰۴در سال  گری هابرماسوگوی مفصل با در خلال گفت فلو
در ایـن مصـاحبه  فلـو. هایی را صورت داده استحیات پس از مرگ و خلود از دیدگاه اسلام داوری

قرآن بیش از عهد جدید درباره جهنم صحبت کرده « قرآن را با عهد جدید مقایسه و ادعا کرده است
صـفحه از  ۶۶۵ای به جهنم صورت گرفته و از مجمـوع قرآن دو بار اشاره در اغلب صفحات. است
صفحه از جهنم سـخن  ۲۵۵در ) به زبان انگلیسی) Arthur Arberry( آرتور آربریبا ترجمه ( قرآن

 .)Flew, 2004, p.208(» گفته شده است

بررسی مفهومی

لذا میان ؛ یم خیلی توجه داردبه کاربرد الفاظ و مفاه، از آنجا که یک فیلسوف تحلیلی است فلو
گویـد مـا می، فرق گذاشته) Immortality(» جاودانگی یا فناناپذیری« و) Survival(» بقا« دو واژه

در صورتی که ، کنیم تا فناناپذیریکمتر به تمایز بقا و فناناپذیری توجه کرده و همواره بر بقا تأکید می
 :فهوم از یکدیگر متمایزندتنها مقدمه فناناپذیری است و این دو م، بقا

بـودن و فسـادناپذیری روح یـا مفهومی است که بر ثابـت) Not-dying(» نامردن« بقا یا

کید دارد جزئـی و بخشـی از ، شدن جسم و مرگ بدنباید پس از فساد و متلاشی. نفس تأ
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 ٨٣ 

زنده بماند و در قلمرو دیگری به حیات خود ، بدن که ضامن استمرار حیات شخص است

کید دارد آنتونی فلوکه همچنان، جاودانگی. دهدادامه  مفهومی متمایز از بقا داشـته ، نیز تأ

تواند بر دو معنـا دلالـت داشـته کلمه جاودانگی می. و بقا زمینه نخست جاودانگی است

بـه » mors« و» بـی« به مفهوم نفی یا» im« است که از» مرگیبی« معنای نخست: باشد

معنـای دوم . شـوددر ایـن وجـه بـه مفهـوم بقـا نزدیـک مـیمفهوم مرگ ترکیـب یافتـه و 

ها و خواه احیای پـس از خواه در خاطره، حضور زنده. است» حیات دائمی«، فناناپذیری

جاودانگی با زنـدگی و حیـات . مفهوم اساسی در جاودانگی است، مرگ یا زندگی مستمر

جـاودانگی را ، از مـرگاز این رو بر تمامی وجوه حیات پـس ؛ بدون فساد در ارتباط است

 .)۸-۹ص، ۱۳۸۸، پورحسن: به نقل از( کنیماطلاق می

بقـا شـرط و مقدمـه جـاودانگی . بین این دو واژه عموم و خصوص مطلق برقرار است فلوازنظر 
در بقـا احتمـال . ولی شرط کافی نیست، بقای انسان پس از مرگ شرط لازم جاودانگی است. است

پـس بقـای انسـان قبـل از . زار سال با یک بدن دیگری بـاقی بمـانیمدارد بعد از مرگ صد سال یا ه
 .)۸۶-۸۷ص، الف، ۱۳۸۳، فلو و دیگران( جاودانگی باید ثابت شود

 هجرت از الحاد به خداباوری

شـناختی نبـوده و حتـی الهیـاتی و کیهـان -تحت تأثیر دلایل کلامی به خداباوری فلوبازگشت 
تغییر عقیده خود را به دلیـل  فلو. داندخدا چندان تأثیرگذار نمیبراهین اخلاقی را برای اثبات وجود 

و پیچیدگی باورنکردنی نظم و ترتیبـی کـه بـرای پیـدایش » DNA« شناسان دربارهتحقیقات زیست
این تحقیقات نشان داد که باید هوش نامحدودی در ایـن  فلـوبه عقده . اعلام کرد، حیات لازم است

مندی روی بخش برای پیدایش چنین حیات غایتا یگانه تبیین رضایتلذ؛ کار نقش ایفا کرده باشد
 .)۱۹۳ص، ۱۳۹۴، فلو( کندکره زمین را وجود یک ذهن با هوش نامحدود عنوان می

هیچ دینی را نپذیرفتـه و موضـع خـود را ، اعلام کرد که به خدا ایمان آورده است فلوگرچه 
گرچـه آمـادگی ، یچ نظام وحیانی باور نداردکند به خدای هادعا می، نامیده ١)Deism( دئیسم

                                                      
گاهی و تواند بدون توسّل یا تکیه به الهام، وحی و تعهد . اعتقاد به اینکه عقل انسان می١ به مذهب، به وجود خداوند آ
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یدوی می. پذیرش آن را دارد کـه هـیچ دخـالتی در  ارسـطوتـوان دان و همهبه خدای همه: «گو
وحـی و مکاشـفه فـوق طبیعـی در ، معتقدم و هر گونه ارتباط میان انسان و خـدا، جهان ندارد

 .)Flew, 2009, p.71(» کنمارتباط با خدا را انکار می

 وه برای بقاسه شی

تا آنجا ؛ کندبر بقا تمرکز می، همواره صرفاً بر بقای شخصی تأکید کرده و بیش از جاودانگی فلو
سـه شـیوه را  فلـو. اسـت) جـاودانگی( اما نه کافی برای دومی، گام نخستینِ ضروری) بقا( که اولی

. آغـازین فـایق آیـدهایی صورت پذیرفته تا بر این مانع بـزرگ است که در آنها تلاش مشخص کرده
 :توان بدین شرح خلاصه کردرا می فرض خداناباوریپیشدر کتاب  فلوماحصل سخن 

شـیوه افلاطـونی یـا شـیوه « ترین شیوه راشدهنخستین و شناخته: دکارتی -شیوه افلاطونی) الف
ار دارد گام اول بر ایـن اصـر: شودنامد که از دو گام و نه یک گام تشکیل میمی» دکارتی -افلاطونی

-در واقع از دو عنصر کاملاً مجزا تشـکیل مـی، شودکه آنچه به طور معمول به عنوان فرد اندیشه می

غیـر ، نادیـدنی، جسـمانی و فسـادپذیر و دیگـری روحِ غیـر جسـمانی، نخست بـدنِ خـاکی: شود
ایـن دکارتی بر اساس این ادعاست کـه  -گام دوم در شیوه افلاطونی. محسوس و ای بسا فسادناپذیر

پرواضح است اگر ایـن شـیوه بـه . یعنی روح است که شخصیت ذاتی و حقیقی است، عنصر دومی
مـرگ بـدن . واقعاً به هیچ وجـه محظـوری نیسـت، آنچه مانع بزرگ آغازین نام نهاد، کار گرفته شود

توانـد نیست و چنین موجود فسادناپذیری ذاتاً نمـی) که شخصیت حقیقی است( ضرورتاً مرگ روح
های بدن خاکی مدفون در گورستان یا کوره سوزاننده جسد لمس شود و مـورد تعـرض سدشدنبا فا

 .)Flew, 1976, p.105( قرار گیرد
تنها فسـادناپذیر بلکـه کنـد روح نـهمـوردی کـه تصـریح مـی: شیوه بدن اثیری یا آسـمانی) ب

وه بـدن اثیـری یـا شـی« یعنـی، جایی است که آن را به عنوان مورد ویـژه شـیوه دوم، فسادپذیر است
نه از یک گام که از دو گام تشـکیل ، این عقیده و رأی دوم هم مثل اولی. کندبندی میطبقه» آسمانی

یعنی آن چیزی که بـه طـور ؛ گویدگام اولی مدعی درون است و بنابراین از سایه سخن می: شودمی
                                                                                                                             

 اذعان داشته باشد. 
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یعنی اصـرار بـر اینکـه ؛ تگونه قبل اس گام دوم به همان. شودمعمول به عنوان شخص اندیشیده می
تفـاوت اساسـی و مهـم میـان شـیوه . همان شخصـیت واقعـی اسـت، گونهاین موجود سایه و شبح

-ای فـرض مـیگونه روح به، که در اولی حالی در؛ دکارتی و شیوه بدن اثیری این است -افلاطونی

 البته بـه؛ فسادپذیر استبدن اثیری از بنیاد به شیوه خودش ، در دومی. شود که ذاتاً فسادناپذیر باشد
وار و اثیـری تشـکیل یافتـه ای مواد بیشتر شـبحاز نوع متفاوتی از چیزها یعنی گونه ناگزیررغم اینکه 

هـایی روزمـره و ی ندارد کـه پرسـشیدیگر معنا عبارت به. شده و عادی روزمرهاست تا مواد شناخته
چـه انـدازه « ،»؟در کجـا قـرار دارد« ینکهنظیر ا؛ دکارتی بپرسیم -جهانی درباره روح افلاطونیاین

کم برخـی از  دست، از طرف دیگر درباره بدن اثیری .»؟چقدر پهن و طویل است« ،»؟بزرگ است
پذیر نباشند یا اینکه چـه حتی اگر در عمل پاسخ؛ طرح باشند معقول باید قابل ها به طوراین پرسش

دکارتی  -تواند درباره روح افلاطونیراحتی نمیطرحی درباره بدن اثیری وجود دارد که به نکته قابل
 .)Ibid, pp.105-106(؟ مجال طرح یابد

ینی) ج آن را  فلـوگانـه کـه سـومین شـیوه از انـواع سـه :)Reconstitutionist way( شیوه بازآفر
ایـن . یابـددر دیـن مـی یقات روحیاش را بیش از تحقجایگاه سنتی، کندگذاری میمتمایز و عنوان

توانـد بهتـر ازآنچـه سرشت این شـیوه سـوم نمـی. نامدمی» شیوه بازآفرینی« ی است که آن رااشیوه
در ، عضو هیئت مؤسسان قانون اساسی آمریکا و امضاکننده بیانه استقلال آمریکا، بنجامین فرانکلین

نـه نوشته این سنگ. نشان داده شود، نوشته مزارش فراهم آوردسالگی برای سنگ۲۳قولی که در  نقل
 :در فیلادلفیا قرار دارد» مسیح« روی که نزدیک مزار او در گورستان کلیسای

-بی، هایش پراکندههمچون جلدی از کتابی کهنه که نوشته، فرانکلین ناشر. کالبد ب

ها برای تغذیه کرم، آنکه خللی به محتوای آن وارد آیدبی، نام و عاری از تذهیب شده

، طـور کـه بـاور داشـت باشد همـان، ی از دست نرفتهتماماما به؛ اندبه خاک سپرده

باره به شیوه یسنده و بـی، ای نو آراستهروزی دو تـر از گذشـته نقصبا ویرایش خود نو

 .)Ibid, p.107( تجدید چاپ گردد
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 بررسی تطبیقی

در موضـوع  آنتـونی فلـوو  طباطبـاییعلامه ، های قبلی پژوهش گفته شدگونه که در بخش همان
امکان بحـث ، بنابراین با توجه به وجود مسئله مشترک؛ اندسخن گفته آن له و علیه، سجاودانگی نف

اکنون نیز در محافل فلسـفی ، در حوزه فلسفه دین فلـومباحث . تطبیقی میان دو فیلسوف وجود دارد
زبـان دیـن و ، خـدا: شـوداین مباحث در سه مسـئله اصـلی خلاصـه مـی. در غرب تأثیرگذار است

موضـوع خـدا ، در ایـران فلوبحث  بیشترین مطالب مورد، در محافل فلسفی ایران. جاودانگی نفس
ترین متفکـر مهم فلوبا توجه به اینکه . پژوهش و تحقیقی نشده است، بوده و روی مباحث نفس وی

هـا را مطـرح زمین است و درباره بحث نفس بیشترین نقـدها و بحـثقرن گذشته در مغرب آتئیسم
در . ثیرگذار و نیرومندی از جانب وی به مسئله بقا و فناناپـذیری نفـس وارد شـدکرده و اشکالات تأ

گرفته و بـا توجـه بـه مبـانی علامـه بـه  فلـواین بخش تلاش ما بر این است که مسئله و پرسش را از 
ییم پاسخ فلـوشده از جانب های مطرحاشکالات و پرسش بندی بررسـی تطبیقـی بقـا و صورت. گو
 :به شرح ذیل است آنتونی فلونظر علامه و  جاودانگی نفس از

 )( همانی شخصیترابطه نفس و بدن و مسئله این

 و حفـظ شخصـیت» مـن« مسـئله بقـای، ترین مباحث مربوط به جاودانگی نفسیکی از مهم
 در. نیز هسـت فلومسئله بقای شخصیت یکی از موارد مهم در مقایسه دیدگاه علامه و . است» من«

» شـخص«، شخصیت پرسش اساسی این است که آیا پس از مـرگ انسـان و زوال بـدن یبحث بقا
آیا شخصی که پس از مـرگ فناناپـذیر و ؟ تواند به زندگی و حیات خود ادامه دهدماند و میباقی می

ایـن اسـت کـه ، یمیروهپرسش دیگری که با آن روب؟ همان موجود مادی و دنیایی است، باقی است
شـود این اشکال مطرح می، اگر نظریه عینیت را بپذیریم؟ ی چه نسبتی با بدن اخروی داردبدن دنیو

اگـر بـدن ؟ تواند عین بدن اخـروی باشـدچگونه می، که بدن دنیوی که معدوم و پوسیده شده است
ه در کـاین اشکال مطرح است که این شخص عین آن فـردی ، اخروی مثل و مانند بدن دنیوی باشد

 .بلکه مثل اوست، یستا بوده نیدن
تحقق هر نوع جاودانگی مستلزم استمرار شخصِ پیش از مـرگ در شـخصِ پـس از مـرگ 
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 ٨٧ 

ییم که شخصِ پـس از هنگامی می) الف( یعنی از جاودانگیِ شخص؛ است توانیم سخن بگو
شـود رسـیدن بـه از این بیان معلوم مـی .)۳۱۴ص، ۱۳۸۳، اکبری( باشد) الف( مرگ نیز همان
یری دقیـق دربـاره مـلاک ، در باب جـاودانگی دیدگاهی دقیق مسـتلزم بررسـی و اتخـاذ تصـو

 .همانی شخصیت و مسئله نفس و بدن استاین
همانی شخصـت نقش بدن مادی در این، علامه با ارائه دلایلی بر تجرد نفس، که گفته شدچنان

همـانی و ایـنلـذا نفـس را پایـه وحـدت ؛ نظر علامه انسان موجودی است مجـرد از. پذیردرا نمی
بـه ، پـذیردملاک بدن را مـی، همانی شخصیتکه در باب این آنجا از فلواما ؛ داندشخصیت او می

همانی معیار بدنیِ این« این دیدگاه که. اعتقادی ندارد، نظریه علامه که جاودانگی نفس مجرد است
. همانی بـدنمانینهمانی ما در طول زمان عبارت است از اگوید اینمی، نام گرفته است» شخصی

با باورهای ما درباره اینکه «: مزیت رهیافت بدنی این است که. گوید ما همان بدنمان هستیممی فلو
هر مورد واقعی که در آن معتقـدیم کسـی . سازگار است، در زندگی واقعی چه کسی چه کسی است

-ماند یا از میان مـیاقی میحیوانی انسانی ب، موردی است که در آن، رودماند یا از بین میباقی می

 .)۶۴-۶۵ص، ۱۳۹۴، اولسون(» رود
انسـان چگونـه ، تیبه علامه این است که بعد از مردن و بطلان شخص آنتونی فلواشکال مبنایی 

علامـه در مقـام ؟ گـرددمـی ه قبل از مرگ داشت بـرکدوباره زنده شده و به همان صورت و وضعی 
، شودن رفته و متلاشی مییمرورزمان و گذشت عمر از ب بهکند هرچند بدن تصریح می فلوپاسخ به 

 هکـبل، سـتیش نابودشـدن انسـان نیپس مرگ معنا، ت آدمی با آن است باقی استیه شخصکروح 
گـاه آن، نـدکرد و علاقـه او را از آن قطـع یـه خداونـد روح را از بـدن بگکـن است یقت مرگ ایحق«

ند و دوبـاره روح که خداوند بدن را از نو خلق کست ن ایش اید و بعث و معاد هم معنایمبعوثش نما
 .)۴۰۷ص، ۱۱ج، ۱۳۷۴، طباطبایی(» ستدیرا به آن بدمد تا در برابر پروردگارش برای فصل قضا با

بـودن روح ییکـهای بعد از مرگ و قبل از مرگ هم به جهت ه بدنکن عبارت روشن گشت یاز ا
 .اندن همیو ع بودهی یک

شخصیت و نسبت بدن دنیوی بـا  یسوره اسراء دیدگاه قرآن در بقا ۹۹-۹۸ات با استناد به آی فلو
 :گویددانسته و می» بازآفرینی« اخروی را موافق با دیدگاه

[سوره اسراء] » سفر شبانه« غایت روشنگر از سوره هفدهم قرآن کریم یک پیام کوتاه اما به
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هُمْ  کذلِ : «گویدطبق معمول الله سخن می: را ملاحظه فرمایید نَّ
َ
اتِنا وَ یفَرُوا بِآکجَزاؤُهُمْ بِأ

 إِذا 
َ
ا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقـاً جَدِ کقالُوا أ إِنَّ

َ
ا عِظاماً وَ رُفاتاً أ وَلَـمْ یـنَّ

َ
ـذِ یـداً * أ ـهَ الَّ نَّ اللَّ

َ
خَلَـقَ  یرَوْا أ

رْضَ قادِرٌ عَلـی
َ
ماواتِ وَ الأْ نْ  السَّ

َ
جَـلاً یأ

َ
بَی یـبَ فِ یـ لا رَ خْلُـقَ مِـثْلَهُمْ وَ جَعَـلَ لَهُـمْ أ

َ
هِ فَـأ

الِمُونَ إِلاَّ   ا پسیافر شدند و گفتند آکات ما یچون به آ، افرانکفر آن کین است یا: فُوراً کالظَّ

دنـد و ندانسـتند آن یا ندیم * آیشوخته مییاز نو برانگ، میده شدیآنکه ما استخوانی پوس از

شـان وقتـی یند و براکرا باز خلق  قادر است مانند اینها، دین و آسمان را آفریه زمکی یخدا

فـر و عنـاد کاران جـز راه کبـاز سـتم ]ات روشـنیـن آیـولـی بـا همـه ا[ن قرار دهـد یمع

قـدرت بـازآفرینی « بایسـتیقیناً خدای قادر مطلـق مـی .)۹۹-۹۸: اسراء(» ندیمایپنمی

ن آنچـه ممکـ خداونـد از، اما در پردازش این عبـارت فشـرده؛ را داشته باشد» مانند اینها

آنچه او  پیامبر نیز بسیار صادقانه از. گویدسخن می، دادن برگزینداست درواقع برای انجام

 یجاد موجودیا، موجود اول یرا بعد از نابودیز؛ گفتسخن می، کردخودش دریافت می

جـاد دوبـاره ینه بـا ا، برابر است» بدلنسخه« جادیبا ا، تمییز از موجود اول نباشد ه قابلک

 .)Flew, 1979, p.320( اول همان موجود

مانند کیفر ، بدل که در روز داوری بازآفریده شدهکند که کیفر یا پاداش یک نسخهاشکال می فلو
امـری نـامعقول و ظالمانـه ، یا پاداش یکی از دوقلوهای همسان به جهت آنچه دیگـری انجـام داده

جی از طرف خدای سبحان بر مسئله ات را احتجاین آیا المیزاندر تفسیر  طباطبـاییاما علامه ؛ است
شـدن بـدن بعـد از دانسته و زنده، د شمردهیه آن را بعکسانی که یعل، شدن بعد از مرگامت و زندهیق

صدد پاسخ به استبعاد منکران  به نظر علامه آیات مذکور تنها در. پندارندگشتن را محال میمتلاشی
بیان مثلیـت در ایـن آیـه تنهـا . اجزای پراکنده است معاد درباره بازآفرینی بدن دنیوی و خلق دوباره

 :توضیح آنکه. برای همسویی با اشکال منکران معاد است
نـد بـه اسـتبعاد از کبرگشت مـی، دهیهای پوسشدن استخوانن از زندهکیاستبعاد مشر

ن جهـت خـدای سـبحان در یبه هم؛ دینه از نفس و روحی جد، دیخلقت بدنی جد

ن آنان یرد و متعرض برگشتن عکان خلقت مثل آنان را ثابت کام، پاسخ از آن استبعاد

ه کشان یه روح اکرد یگوقتی صورت می، ن آنان بعد از مرگیشدن عچون خلق؛ نشد

ن یا تعلـق مزبـور عـیـدشان متعلـق شـود و یهای جدبه بدن، نزد خدا محفوظ است

: تعالی فرموده که خدایهمچنان؛ شوندا دوباره موجود مییهای موجود در دنانسان
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 وَ لَمْ «
َ
ذِ یأ هَ الَّ نَّ اللَّ

َ
رْضَ وَ لَمْ  یرَوْا أ

َ
ماواتِ وَ الأْ  بِخَلْقِهِنَّ بِقادِرٍ عَلـی یعْ یخَلَقَ السَّ

نْ 
َ
عـین مردگـان  ا را بـهیـفش احیلام شـرکن یو در ا) ۳۳: حقافا(» الْمَوْتی ییحْ یأ

نْ  عَلی: «نه به امثال آنها و فرمود، نسبت داد
َ
وْتی ییحْ یأ علـی ان : «و نفرمـود» الْمَـ

 .)۱۷۰-۱۶۹ص، ۱۷ج، ۱۳۷۴، طباطبایی(» ی امثال الموتییحی

نْ  قادِرٌ عَلی« با استناد به جمله فلواگر 
َ
این اشکال را مطرح کند که قرآن خلقـت » خْلُقَ مِثْلَهُمْ یأ

ه کـمثل آن فردی اسـت امت یفرد بشر در ق یکبنابراین ، ن آنیبعدی را مثل خلقت قبلی دانسته نه ع
عنـی یقـت انسـان یعلامه در مقام پاسخ استدلال خواهد کرد که اگر از حق، نه خود او، ا بودهیدر دن

 :ح استیی بوده و مماثله صحیایر و مثل بدن دنیبدن اخروی نظ، نظر کنیم نفس آدمی صرف
هـم نـزد خـدا  ه آنکـقت آدمی همـان نفـس اوسـت یه حقکن بود یل بر ایه دلین آیا

است نـه ین انسان در دنیامت عیه انسان مبعوث در قکنیل بر ایمحفوظ است و اما دل

سـوی  ه آن را بازگشت انسـان بـهکامت است یات قیهمه آ، گری مانند آنیشخص د

شدن آن انسان و حساب و مجـازات و پاداشـش را شدنش را زندهداند و زندهخدا می

د یمعلوم گرد، پس از آنچه گفته شد .داندحساب و مجازات و پاداش همان انسان می

ر ید انسان مخلوق در آخرت شخصی نظیخواهد بفرمانمی» خْلُقَ مِثْلَهُمْ ی« ه جملهک

 .)۲۹۱ص، ۱۳ج، همان( استیانسان دن

گـری یاست نـه شـخص دین انسان در دنیامت عیه انسان مبعوث در قکن است یا یلیمکته تکن
ه حـافظ کـنه جـان آدمـی ، ن بودارکار منکه مورد انکبدن است  ه و مانندبودن تنها دریتشب. مانند آن

وی اسـت نـه یـن انسـان دنیا و آخرت است و لذا انسان آخرتی عـیت انسان در دنیوحدت و شخص
کید می. مانند آن نمودن خلق، غیر از خود شیء باشد» مثل شیء« کند اگرعلامه در جای دیگری تأ

ن حشـر تمـام اتوان حجت را بـر منکـرو با این استدلال نمی مثل معنایش برگرداندن خود آنان نبوده
 :گیردلذا نتیجه می، نمود

 طـوری به؛ ردیپذه در آنها انجام میکتبدلاتی است » ل امثالیتبد« ای» خلق مثل« مراد از

 یـکن یـء اسـت و اخود همان شی، ءمراد از مثل شی ... گرددکه از خود آنان خارج نمی

وسـته در یها په بدنکشود ده مییات فهمین آین از همه ایبنابرا. استلام کنوع ظرافت در 

امـت برسـند و بـه یه به لحظه قکنیند تا ایگر درآیای به گونه درند و از گونهییدگرگونی و تغ
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 .)۱۲۲-۱۲۱ص، ۱۳۹۱، همو( ش ملحق شوندیهای خونفس

ایجاد موجودی که ، اولکند که پس از نابودی و محو کامل موجود در ادامه اعتراض می فلو
بدل برابر اسـت نـه بـا ایجـاد با ایجاد یک نسخه، تمییز از موجود اول نباشد وجه قابل هیچ به

ممکن است خالق این را برگزیند که طبع «: کندمثالی را طرح می فلو. دوباره همان موجود اول
امـا ایـن طبـع ؛ کندمنتشر  بنجامین فرانکلیناز  -با تصحیحات و اصلاحات خالق اثر -دوم را

همـان ، بـه همـین دلیـل کـه طبـع دوم اسـت، اندازه مورد حسن استقبال واقـع شـود هر، دوم
 .)۹۰ص، الف، ۱۳۸۳، فلو(» امضاکننده اصلی نیست

بدل ایجـاد یـک نسـخه، امـتیهـا در قه منظور از خلقت مثل انسانکنیان ایعلامه در پاسخ با ب
ر و تبـدل یر و تبدل متوالی بدن و عدم تغیحی در مورد تغیوضبا ت، بلکه مقصود اعاده آنهاست، نبوده

 :دیگویم نفس و روح
ن نشـئه دسـتخوش یـب از نفس و بـدن و بـدن انسـان در اکانسان موجودی است مر

درنتیجه انسـان  ... ندکر میییوسته اجزای آن تغیشدن است و پرفتن و دگرگونلیتحل

کـه  حـالی در؛ ستیشخص آن شخص ن نیسان قبل است و ا از آن غیر، در هر آنی

ت انسـان را یه روح آدمی شخصکن بدان جهت است یتش هست و ایم شخصینیبمی

رات ییـچون روح آدمی مجرد است و منـزه از مـاده و تغ؛ ندکدر همه آنات حفظ می

پس بدنی  ... من از مرگ و فناستین جهت ایعارض از طرف ماده است و باز به هم

مثـل آن ، سه شودیوقتی با بدن قبل از مرگش مقا، شودآدمی می البدکه بعد از مرگ ک

وقتی بـا انسـان صـاحب ، ولی انسان صاحب بدنِ لاحق؛ ن آنیبدن خواهد بود نه ع

ه کـه آن روحـی کـنیبـرای ا. ن آن خواهد بود نـه مثـل آنیع، سه شودیبدنِ سابق مقا

ه کروحی است ن یهم، ردکوحدت بدن قبل از مرگ را در تمامی مدت عمر حفظ می

 .)۱۶۹ص، ۱۷ج، ۱۳۷۴، طباطبایی( البد لاحق درآمدهکبعد از مرگ در 

: دیـگویمـ، اعاده است، ه چگونه منظور از خلقت مثلکن پرسش ین علامه در پاسخ به ایبنابرا
های بعد از مرگ و قبل بدن، ی بودیکبودن روح ییک دلیلهای متعدد قبل از مرگ به که بدنهمچنان

 .اندن همیی هستند و عیکبودن روح ییکبه جهت  از مرگ هم
 این از؛ فقط ی» مجموع اجزا و اعضا«: عبارت است از فلوکه انسان در نظر  آنجا درحقیقت از
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 ٩١ 

ر از یـدر انسان غ فلو. ال استکبودن آنها برای او مورد اشهمنیع، جهت با وجود تبدل اعضا و اجزا
، ه عـذاب بـدن دومکـکند ن سبب اعتراض مییبه هم؛ داردباور ن) روح یا نفس( گریز دیجسم به چ

ار انسـان ، کـتین است کـه معصـیا فلوپاسخ علامه به . رده استکه گناه نکزی یعذاب است بر چ
ز روح انسـان یـشود نکه معذّب می آن. انسان است نه بدن او، ارکپس گناه؛ بدنش یاست نه اجزا

ان مثل و مثال یم فلـو، ه دیگر اینکه از دیدگاه علامهنکت. شودواسطه بدنش عذاب می ن بهیکل؛ است
. وی اسـت نـه مثـال آنیـمثل بـدن دن، ه بدن استکن نظر یچون بدن آخرتی از ا؛ است ردهکخلط 

 :ستا باره گفته این علامه در
ها و وی داشـت از سـلولیه بدن دنکات و اجزا یه همه آن خصوصکشود وقتی مثال آن می

ه همـان کبل، شودگر بدن اخروی نمییداشته باشد و در آن صورت در مواد یها و ساگلبول

ه کـزی یـچ. ه بدن در آن روز بدنی است اخـرویکن است یوی است و فرض ما ایبدن دن

 .)۲۳۳ص ، ۱۹ج، همان( وی استیمثل بدن دن، هست

تـوان ماحصل پاسخ علامه در باب وحدت شخصیت و نسبت بدن دنیوی و اخروی را مـی
 :صه کردبدین شرح خلا

 .بیان مثلیت در قرآن صرفاً برای همسویی با اشکال منکران معاد است. ۱
سـوی خداونـد را دلیلـی بـر عینیـت انسـان  علامه آیات ناظر به قیامت و بازگشت انسان بـه. ۲

 .دانداخروی و دنیوی می
اخروی و  همانی و عینیت انسانبنابراین این؛ داندعلامه ملاک این عینیت را نفس مجرد می. ۳

 .دنیوی به نفس است که در هر دو واحد و بعینه موجود است
 .ماندوحدت شخصیت انسان به نفس مجرد اوست که با مرگ از میان نرفته و باقی می. ۴
بـدن جدیـد ، گونه که تغییر بدن دنیـوی در وحـدت شخصـیت انسـان تـأثیری نـدارد همان. ۵

 .شودانی انسان دنیوی و اخروی نمیهمرفتن اینمحشور در قیامت نیز موجب ازمیان

 بررسی دیدگاه فلو درباره بقا و جاودانگی نفس بر مبنای نظام فلسفی علامه

نشـانه ، که در نهاد هر انسانی نهفتـه اسـترا شوق به جاودانگی و زندگی ابدی  طباطباییعلامه 
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٩٢ 

الکتـاب کـه ام یـزانالمای که علامـه در کتـاب اولین مسئله. داندجهان جاوید و مصون از مرگ می
همین امر تأییدی بر این نکته است که بـرای . بحث جاودانگی و بقاست، کندایشان است مطرح می

 .علامه این بحث بسیار حائز اهمیت بوده که به عنوان اولین موضوع قرار داده است
 از ،ل به جاودانگی نیستیرغم اینکه منکر حیات پس از مرگ بوده و قا نیز علی آنتونی فلو

بـدنی کـه ؛ ل اسـتیـمحدود بدنی قا ینوعی بقابه، که بقا و جاودانگی مسئله اوست آنجایی
موضع خود را دئیسـم ، پس از اعتقاد به خدا فلو. لطیف است و جنس آن از جنس مادی است

رد و مفهوم خلود یپذیرا نم یات پس از مرگ و مسئله جاودانگیاما اعلام کرد ح؛ نامیده است
در عـین خـداباوری ، رد کـرده، ان ابراهیمـی وجـود داردیـه در ادکـرا  یاودانگدر عذاب و ج

کید می امید و باور دارد که حیـات پـس از مـرگ ، کندهمچنان حیات پس از مرگ را انکار و تأ
های قبلی او بر ضد حیات پس مرگ استدلالهای شبهتجربه: «کندید مییتأ فلو. ممکن نیست

شاهدی بـر آمـوزه بهشـت و ، مرگهای شبهحال تجربه عین اما در؛ کنداز مرگ را تضعیف می
کند بدن آسـمانی بـرای اینکـه اسـاس تصریح می فلو .)Flew, 2004, p.206(» جهنم نیستند

 :باید دارای مشخصات ذیل باشد، نظریه بقا قرار گیرد
 .استمرار بدن پیش از مرگ باشد و بدن دنیوی پس از مرگ زنده بماندـ 

 .ال یا تکذیب از طریق علوم تجربیعدم ابطـ 

 .مادی نباشد غیر جسمانی و غیرـ 

 .معدوم و ناموجود نباشدـ 

 .تخیلی و موهوم نباشدـ 

-موضوع جاودانگی نفس را به مسئله بقای نفس پس از مرگ منوط کرده و گمان مـی آنتونی فلـو

اینکـه انسـان پـس از مـرگ از کند با توجه به لذا ادعا می؛ کند بقای نفس از باب اعاده معدوم است
اگـر ، گویـد پـس از نـابودی و محـو کامـل موجـود اولمـی فلو. اعاده آن محال است، رودبین می

ایـن عمـل ایجـاد دوبـاره موجـود اول ، ایجاد کنـیم، که قابل تمییز از موجود اول نباشدرا موجودی 
 .)۹۰ص، الف، ۱۳۸۳، فلو( بدل برابر استبلکه با ایجاد یک نسخه، نیست

بـا توجـه بـه مبـانی فلسـفه صـدرایی ایـن اسـت اگـر  فلـوبه این اشکال  طباطباییپاسخ علامه 
تش یشـدن شخصـبدن بعد از متلاشی، ن برودیاز ب، بود بدن، ن بدنیا، ه به خاطر آنکاتی یخصوص
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 امـا از آنجـا کـه بـدن در؛ دیـآز نابود شده و اگر بخواهد دوباره موجود شود اعاده معدوم لازم میین
 لمـهکه بـا کقت انسان عبارت است از روح و نفس او یتش تابع روح است و حقیوجودش و شخص

انسان بـا مـردن متلاشـی و معـدوم . ر از بدن اوستیم و این روح غینکت مییاکاز آن ح» تو -من«
افته و بـه یه اجازه بازگشت به بدن کطه قدرت خداوند محفوظ است تا روزی یه در حکبل، گرددنمی

بنابراین اولاً نفس پس از مرگ باقی اسـت و معـدوم و . پروردگارش برای حساب و جزا برگرددسوی 
 .قیامت و حشر از باب اعاده معدوم نیست، نفس پس از مرگ یثانیاً بقا؛ شودفانی نمی

، سـتیعلامه معتقد است خلود و جاودانگی انسان در آخرت به معنای ابطـال وجـود او ن
ه کـبل، توانـد باشـدبنابراین جاودانگی ابطال وجـود او نمـی. او است وییه ادامه وجود دنکبل

ولـی در ، ا در معرض دگرگونی و زوال بـودیه در دنکن تفاوت یبا ا، ی اوستیایاثبات وجود دن
علامه این مسئله را در تفسـیر . شه همان خواهد بودیهم، هرچه هست؛ آخرت دگرگونی ندارد

 :دهدچنین توضیح می المیزان
حتـاج آخـرتش هـم همـان مایحتـاج یما، اسـتیانسان آخرت هـم همـان انسـان دنپس 

مال کله اسـتیهمـان در آخـرت هـم وسـ، مالش بـودهکله اسـتیا وسیآنچه در دن. استیدن

ا و یـن دنیه بـکـتنها فرقی ، و مقاصدش هم همان مطالب و مقاصد است مطالب، اوست

 .)۱۷۱ص، ۳ج، ۱۳۷۴، طباطبایی( مسئله بقا و زوال است، آخرت است

باره بقا و جاودانگی نفس: ۱شکل   بررسی تطبیقی دیدگاه علامه طباطبایی و آنتونی فلو در

 آنتونی فلو علامه طباطبایی

 نفس جوهری ذاتاً مجرد از ماده است
 ولی در مقام فعل به آن تعلق دارد

 انگار استبدن
 کندوجود جوهری به نام نفس را انکار می

ان در شناخت نفـس و محـدودبودن آن عجز قوای ادراکی انس
 .  دلیلی بر نفی نفس مجرد نیست، در حصار زمان و مکان

های ادراکی انسان در حیطـه ادراک حسـی بـه محدودیت
 . معنای عدم وجود جوهر مجردی به نام نفس است

 مادی و فانی، موجود محدود یکانسان  الحاق بدن به نفس در روز قیامت: جاودانگی
ن جهـان بـه یـاتش از ایـح. دی جاودانه اسـتانسان موجو

 . گر امتداد داردیجهان د
محـدود  ینـوعی بقـا بـه، رغم انکار جاودانگی نفـس علی

 . ل استیبدنی قا
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 گیرینتیجه

اصـل . مسئله بقا و جاودانگی نفس آشـنا شـدیم دربارهدر پژوهش حاضر با دو دیدگاه متفاوت 
نزاعـی بـین معتقـدان بـه جـاودانگی و ، اودانگی نفسدر موضوع ج فلومناقشه بین نظرات علامه و 

های آن را از کوشیده است کاستی آنتونی فلـو ینویسنده با مطالعه دقیق آرا. منکران جاودانگی است
، درباره جـاودانگی نفـس فلودیدگاه ، رسد با نظر به مبانی علامهبه نظر می. دیدگاه علامه بازنمایاند

در ادامه این پژوهش . پذیرش نیست وجه قابل هیچ اغماض بوده و به لقاب دارای ابهام و نواقص غیر
کـه از  را هـای روشـنیزمینه تطبیق را فراهم و پاسـخ فلوتلاش شده است با مراجعه به آثار علامه و 

از بررسـی . ارائـه نمـاییم، در باب جـاودانگی نفـس داده شـده اسـت فلوطریق علامه به اشکالات 
 :یافت توان به نتایج زیر دستباطبایی و آنتونی فلو میتطبیقی دیدگاه علامه ط

نقـد ، همـانی شخصـیتاین، های خوبی را در زمینـه رابطـه نفـس و بـدنهرچند کاوش فلو. ۱
انجام داده  هیومو معیار حافظه  دکارتمادی  دکارتی و جوهر روحانی غیر -انگاری افلاطونیدوگانه
ربـوط بـه بقـا و جـاودانگی داشـته و دائمـاً در حـال نقـد به طور کلی نگاه سلبی به مسائل م، است

 خوبی طـرحدر بحث جـاودانگی بـه فلـوهای به نظر نویسنده شقوق بحث. های رقیب استدیدگاه
امـا امکـان ؛ ن بـه اصـالت بقـا مهـم اسـتلایدر نقـد قـا فلـوشده از سـوی شده و اشکالات طرح

شده در های اقامهدرمجموع استدلال. جود داردبا توجه به مبانی علامه و فلوپاسخگویی به نقدهای 
هرچند بـه نظـر . علیه بقا و جاودانگی است فلوشده باب جاودانگی نفس قدرتمندتر از شواهد اقامه

چراکه به منابع ؛ ن جاودانگی نفس نپرداخته استارسد علامه به بسیاری از نقدها و اشکال منکرمی
 .تانگاران دسترسی چندانی نداشته اسمادی
گرایی نـاموفق بـر مبنـای مـاده» های نفسانیتبیین پدیده« در مسئله نفس و بدن و فلوتلاش . ۲

بـر ایـن اسـاس . های نفسانی بیرون از قلمرو مـاده اسـتبوده و علامه نشان داده است تبیین پدیده
آن  خوبی ازعلامه با چالش کمتری در مسیر تبیین مسئله بقا و جـاودانگی نفـس مواجـه شـده و بـه

مبنای  پذیرش جاودانگی بر، های نفسانیچراکه با تبیین نفس به عنوان مرکز پدیده؛ دفاع کرده است
 .تر خواهد بودپذیرش نفس آسان

امـت یبوده و انسان مبعوث در ق» بازآفرینی« قرآن کریم مخالف دیدگاه، فلوخلاف تصور  بر. ۳
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امـت دال بـر ایـن نکتـه اسـت کـه یات قیـمـه آبه بیان علامه ه. ی است نه مانند اویاین انسان دنیع
، شـدن همـان انسـان و مجـازات و پاداشـشزنـده، شدنشسوی خدا بوده و زنده بازگشت انسان به

صـدد اثبـات بازگشـت  در فلـوات مـورد اسـتناد یـآ. حساب و مجازات و پاداش همان انسان است
ها ن بـدنیه عـکـنینـه ا، دت انسانی دوبـاره برگـردیکه مخلوق اولی و شخص طوری به؛ هاستبدن

ه مجمـوع نفـس و کـبل، دهندل نمیکیت انسانی را تشیتنهایی شخصها بهچون بدن؛ دوباره برگردد
بـه وحـدت ، بـدن مثـل آن نیسـت و ن آن نفس استیکه نفس ع آنجا از. دهدل میکیبدن آن را تش

 آن بـه طـور اجـزای؛ سـتین کیودکـن بدن زمـان یبدن انسان ع. شدای وارد نمیت خدشهیشخص
حـال  عـین در؛ ر بـدن در حـال اول اسـتیـبـدن او در حـال دوم غ؛ ر و تبـدل اسـتیمرتب در تغ

تش در همـه یشخصـ؛ خود انسـان بـاقی اسـت؛ اش محفوظ استت انسان در طول زندگییشخص
درنتیجه چـون شخصـیت و هویـت انسـان بـه نفـس . ی استیکچون نفس او ؛ ی استیکحالات 

 .و دنیوی ریشه در این مطلب داردعینیت بدن اخروی ، است
، ش از عـدم وجـدانیبـ، شـدیاندیکه از در چهاردیواری مـاده مـ آنجا از فلو، زعم علامه به. ۴

 یدلیـل بـر نفـ، های ادراکی انسان در حیطـه ادراک حسـیمحدودیت. چیزی را اثبات نکرده است
میـان  فلـودرنتیجه . ستیدلیل عدم خلود ن، عدم دلیل، ستیات پس از مرگ و جاودانگی نفس نیح

عجز قوای ادراکی انسان در شناخت نفـس و محـدودبودن . مسئله وجود و معرفت خلط کرده است
 .نفس نیست یآن در حصار زمان و مکان دلیلی بر نفی واقعیت خلود و بقا

 :توان خلاصه کردصورت ذیل می در انکار جاودانگی نفس را به فلودیدگاه . ۵
 .دلیلی بر نفی خلود است، نسان و محدودبودن آن در حصار زمان و مکانعجز قوای ادراکی اـ 

 .مسئولیت اقامه دلیل و برهان را بر عهده دارند، باورمندان به جاودانگی نفسـ 

باورمندان به آن اصلاً دلیلی ندارند یا دلایلی که ، در مسائل مربوط حیات جاودانهـ 

 .اندناکافی، دارند

 .دلیل عدم خلود است، عدم دلیل، بر جاودانگی نفس نداریمی که دلیل یاز آنجاـ 

 .انسان جاودانه نیست: نتیجه
 :توان به این صورت بیان نمودرا با توجه به دیدگاه علامه می فلوپاسخ اشکال 
 .ستیجاودانگی ن یدلیل بر نف، های ادراکی انسان در حیطه ادراک حسیمحدودیتـ 
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٩٦ 

 .را همواره بر عهده باورمندان به جاودانگی بگذاریم دلیلی وجود ندارد که بار دلیلـ 

 .ش از عدم وجدان چیزی را اثبات نکرده استیب فلوـ 

 .ستیدلیل عدم خلود ن، عدم دلیل
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